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 پرویزِ شاپور برای:          سرود

 نفسِ کوچکِ باد بود و حریرِ نازکِ مهتاب:            میلاد

 عالیه جهانگیر یوشیج برای خانمِ:          گریزان

 !تشنگی آور به دست جو.آب کم:         پایتختِ عطش

کایتی کرديم:          …میان ِ ماندن و رفتن  میان ِ ماندن و رفتن ح

 بانثمین باغچه و اوِلین به:          …سخنی نیست

 :ها خبری نیستدر چارراه:          حماسه؟

 آمدندسر در زیر از شاهراهِ متروک پیش می:           رهگذران
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 اند و تنهایندبا همها کوه:          هاکوه

، به پیرامنِ خویش نظاره کرد:          های خاموشیانگیزه ، ابوالبشر  پس آدم

 به هر تارِ جانم صد آواز هست  :        …غزلِ ناتمام

، خبری بازنیامد:          شبانه  وان را که خبر شد

، دیگرباره شبی گذشت  :        شبانه  اکنون

 گذرِ زمان استاینک موجِ سنگین:          …من مرگ را 

 کرانیِ ساکندر برابرِ بی  -  ۱ :         وصل

 گوهرِ مراد به:          شبانه
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 سرود

 پرویزِ شاپور برای

ر؛ اگر نیست کس ، مردِ بیدا  برو

، ممان یک نفس  !که دل با تو دارد

  

 همه روزگارت به تلخی گذشت

، در این تلخ  دشت؟شکر چند جویی
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 جُستن فروکاستی به بیهوده

،  قبای خستگی بر تن آراستی

  

 قبایی همه وصله بر وصله بر

 .قبایی ز نفرت بر او آستر

  

□ 

 ریشهمه پايم از خستگی ریش 
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 .روحی از پُشت و پیشنه راهی نه ذی

 راه ــنه وقتی ــ که واگردم از رفته

 نه بختی ــ که با سر درافتم به چاه ــ

، از پیش   و پسنه بیم و نه امید و

 !بیابان و خارِ بیابان و بس

  

 چه حاصل اگر خامشُی بشکنم

، در این دشت تنها، منم»که:   ؟«یاران
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 گرفتم به بانگی گلو بردرم

،  که در دَم بسوزد چو خاکسترم

  

 گرفتم که تنُدر فشاندم؛ چه سود

 .کز این هیمه نی شعله خیزد نه دود

  

 گرفتم که فریاد برداشتم

 جانِ شب کاشتم؛یکی تیغ در 
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، تیغِ فریاد برَُّنده نیست  مرا

 ...ش زنده نیستآباد کهدر آن مرُده

  

□ 

  

، اگر نیست کس ر  برو مردِ بیدا

، ممان یک نفس  !که دل با تو دارد

 ، ، خواب اگر خوشتر افتادشِان  بنه
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 .که آخر دهد رنج، ره یادشِان

  

، تا بنگری  بهل شب شود چیره

 .تری هم از اشکشِان سر زند اخ 

  

، ، شب  چو پوسید چون لاشِ گندیده

 مرده در گورِ تب؛کویرِ نفس

 وُامیدی به جا مانده گر نیز هست

 به سودای عُُلت درِ خانه بست،
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، اشکِ آب  ببینی که از هولِ شب

 .ی آفتاببتوفد چنان کوره

  

□ 

  

ر؛ اگر نیست کس  برو مردِ بیدا

، ممان یک نفس  !که دل با تو دارد

 ای مرد و ره پرُخسَ استجویی تو گلُ 
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، حرفِ تلخی بس است  !شکِرخواه را

  

 ۱۳۳۱ـ۱۳۳۱

 تهران                                            
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 میلاد

ی چارمین نیمهنفسِ کوچکِ باد بود و حریرِ نازکِ مهتاب بود و فواره و باغ بود # و شبْ

از حرارتی تازه  زده فرود آمد از سرا گامزنان # اندیشناکبود که عروسِ تازه به باغِ مهتاب

نده بود که لیموی گذشت # و این خود به تبِ سنگینِ خاک مان های کبودِ پستانش میکه در رگ

گاهِ شرم هایش که به سبزه و مهتاب میبردََ # و در چشمس از آن بهره مینار نگریست ن

ی سیری ناپذیر بود سوخت # و این خود عطش بود از احساسِ عطشی نوشناخت که در تنش می

، که سرسبزیِ صحرا را مایه به دست میچونان ناسیرابیِ جاودانه دهد # و شرمناکِ ی علف

گانه با چه با تنِ او رفت؛ میدست بود از آنان و دیربهیی لغزان و گریزخاطره انِ او ــ بی
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گانه ، که با راهماجرا ــ و بی گانهمردی چنان تند نگونه آزمند بر های تنش آنگونه چالاک ی  بود # و ددا

مِ خفته های ت از بوی علفمانس اش به نسیمی میسود # و جنبشی او دست میاندا

، که پرآفتاب کاره شودافکنَدَ تا دانههای شکوفه را به زیر میدهخورده پرُ  .ی نارس آش

  

های با حرکت ی باغ بود کهنفسِ کوچکِ باد بود و حریرِ نازکِ مهتاب بود # و فواره

 # رقصیدبازوهای نازکش بر آبگیرِ خُرد می

، در شبْو عروسِ تازه بر پهنه  # ی چارمیننیمهی چمن بخفت

، من در برگچه های بسا که در آبهای نو رسُته بودم # یا در نسیمِ لغزان # و ایو در آن دم
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کرد باند در من ناله میجن ی کوچک را بر درختِ ستبر میژرف # و نفسِ بادی که شکوفه

 # گریستهای روشنِ باران در من می# و چشمه

  

وسِ تازه که در ی باغ بود # و عرارهنفسِ کوچکِ باد بود و حریرِ نازکِ مهتاب بود و فو 

، از احساسِ های نو رسُته خفته بود با آت ی چارمین بر بسترِ علفنیمهشبْ شی در نهادش

 #مردی در کنارِ خویش بر خود بلرزید

نِ تو بود  # و من برگ و برکه نبودم # نه باد و نه باران # ای روحِ گیاهی! تنِ من زندا

، پیش از آن  و باد  که لبانِ پدرم را بر لبانِ خود احساس کند از روحِ درختو عروسِ تازه
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، در شبْ نِ خود کردم برگی چارمین # و من شهری بینیمهو برکه بار گرفت وباد را زندا

 .ی باد و برگ از من بگُریزدآنکه خاطرهبی

  

، رگانم به ساقهچون زاده شدم چشمانم به دو برگِ نارون می ، دس مانست تانم به ی نیلوفر

، به گونهی افرا # و روحی لغزنده بهپنجه ن که نارونِ پیر از  ی بارانسانِ باد و برکه # و چندا

 # غضبِ رعد به خاک افتاد دردی جانگزا چونان فریادِ مرگ در من شکست

، ای پدر! فرزندِ تو بودمو من ای طبیعتِ مشقت  .آلوده

  
 ۱۳۳۱اردیبهشتِ  ۱۱
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 گریزان

 عالیه جهانگیر یوشیج برای خانمِ

 راهِ تنگ گذشتماز کوره

 ی خُردی کهنیز از کنارِ گله

 آهنگزنگِ برنجیِ بزِ پیش

کاپوی خسته ، طرحِ ت  یی را از دور

 با جنِگ جنِگِ لُختش
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 در ذهنِ آدمی

 ...نهادتصویر می

  

□ 

  

، هراسناک ، مرغی نالان  از پُشتِ بوته

 پر برکشید و

 یک دم               

 های تنگدر دره                      
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 اشموجِ گریزپاییِ پرُ وحشت

 یی سفالین بشکستچون کاسه

 یییی به صخرهاز صخره

 ...از سنگ روی سنگ                            

  

 دیدم از کمرکشِ کُهسارمی

 ی تاریکگاهِ درهدر شیب

 :جایسوخت جایها که در دهِ میآن شعله
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 سوزِ آسیابپی

 تش که در اجاقآ

 دودی که از تنور

 ها به معبرهافانوس

 ...پیچپُرشیب و پیچ                        

  

گاه  وآن

 دیدم      
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، منظره  ی کوهسار را در پیشِ روی

، پیچیده بر کمربا راهِ پیچ  .پیچان

  

، گفتم  :مشتاق

 !ــ ای کوه» 

 آورم ز راهبا خود دلی به سوی تو می»

کایتِ ناگفته مردهبا قعرِ او »  .ییح

، به دهِ، کسانِ مرا دل به من نبود»  «.آنجا
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 :پاسخی از او گفتمبی

 !ای کوه 

 ست سوختنرنجی

، کاندر اجاقشِانبی»  التفاتِ قومی

«،  از سوزِ توست اگر شرری هست

، کز توست اگر به لببی»  هاشانزهرخندِ قومی

کانِ خنده این»  «.قدری هستام

 □ 
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 ز اوپاسخی ابی

رِ سرکش می  .پیچیدمِِ بر گدُا

  

، در شبی که می  آمداز دور

 ها فرودبر تیزه

، بر شبحِ صخرهسگ  شورها، بههای گله

وم  لاییدنی مدا

 .آغاز کرده بودند                  
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گاه، ، با نفسِ سردِ شام  اعماقِ دره

 هاسرخهای کاکلی و سینهاز نغمه

 .صدا ماندْ بیمی

  

 هایِ ازاکوه اخترانقلهگویی به 

 چون دخترانِ گازُر

 قبای هوا را خاکستری 
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 ــ از خونِ آفتاب بشسته ــ

 .زدنددر نیل می

  

 های دهِفانوس

، در دره  ی سیاهیک آسمانِ دیگر را

 .زدنداکلیل می

  
 یوش - ۱۳۳۱
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 پایتختِ عطش

 !جو. تشنگی آور به دستآب کم

 مولای روم                          

 

       ۱ 

، آتشِ بی   دریغ استآفتاب

 و رؤیای آبشاران
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گاه  .در مرزِ هر ن

  

 بر درگاهِ هر ثُقبه

 هاسایه

 .اندروسبیانِ آرامش        

لل میی بزرگم من که عطشِ خشکجوی آن سایهپی  .کنددشت را با

  

□ 
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، گاه و چه پسین  چه پ

 اینجا

 نیمروز    

 :است« هست»مظهرِ            

 آتشِ سوزنده را رنگی و اعتباری نیست

کان بر باران بسته استدروازه  ی ام

 .گویدسخن می« هرگز»رود از وحشتِ پوشِ خشکشن از حُرمتِ رود و بسترِ شن

 .جویدیی در خلوتِ خویش میی گز به عبث سایهبوته
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 □ 

  

 ای شبِ تشنه! خدا کجاست؟

 تو

 ایروزِ دیگرگونه  

 به رنگی دیگر                   

 که با تو

 در آفرینشِ تو         
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دی رفته است                          :بیدا

 .تو زنگیِ زمانی

  
  

       ۲ 

  

 امکنارِ تو را ترک گفته

 ست و هلالیو زیرِ این آسمانِ نگونسار که از جنبشِ هر پرنده تهی
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 دگذراش میموجبیفلسی بر سطحِ گونهماهیِ سیمکدر چونان مرُده

 امبه بازجُستِ تو برخاسته

 تا در پایتختِ عطش

 یی دیگردر جلوه

 .بازت یابم                   

  

 !ای آبِ روشن

 .سنجمتو را با معیارِ عطش می
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□ 

 در این سرابچه

 آیا                  

 ستزورقِ تشنگی

 راندسوی شما میآنچه مرا به                      

 یا خود

 ی شماستزمزمِ      

 رومخود میو من نه به
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 ی شماکه زمزمِ

 خواند؟به جانبِ خویشم می                    

لِ من ای واحه 
نخ

 !ی من

 سارِ خنکی هستدر پناهِ شما چشمه

 اشکه خاطره

 .کندعریُانم می

  

 ۱۳۳۱خردادِ  ۱۱

 چابهار                                                  
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 …میان ِ ماندن و رفتن

کایتی کرديم  میان ِ ماندن و رفتن ح

کارا در پرده  .ی ِ کنایت رفتکه آش

، دریغمجال ِ ما همه این تنگ  مایه بود و

کایت رفت  .که مایه خود همه در وجه ِ این ح

  
 ۱۳۳۱خرداد ِ  ۲۱
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 …سخنی نیست

 بانثمین باغچه و اوِلین به

 .چه بگويم؟ سخنی نیست

  

،می ، نسیمی  وزد از سرِ امید

، تا زمزمِ  یی ساز کندلیک

 در همه خلوتِ صحرا 
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 اشبه ره          

 .نارونی نیست                      

  

 .چه بگويم؟ سخنی نیست

  

□ 

  

 پُشتِ درهای فروبسته

 شب از دشنه و دشمن پرُ
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 اندیشیبه کج

 خاموش                

 .ستنشسته                         

  

 هابام

 زیرِ فشارِ شب     

                      ،  کج

 کوچه
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 از آمدورفتِ شبِ ددچشمِ سمج      

 .ستخسته                                

  

□ 

  

 .چه بگويم؟ ــ سخنی نیست

  

، آوا   در همه خلوتِ این شهر

، نیستجز ز   .موشی که درَاندَ کفنی
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 جاوندر این ظلمت

، نیستجز سیانوحه  .ی شومرُده زنی

  

 ور نسیمی جنُبد

 اشبه ره

 نجوا را           

 .نارونی نیست                 
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 چه بگويم؟

 ...سخنی نیست

  
 ۱۳۳۱آذرِ  ۲۱
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 حماسه؟

 :ها خبری نیستدر چارراه

 روندیک عده می

 آیندبازمییک عده خسته 

  

ییو انسان ــ که کهنه  گمان ــست بیرند خدا

 امیدشوق و بیبی

 برای دو قرصِ نان                      
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 فروشدکاپوت می

 .در معبرِ زمان                     

  

□ 

  

 در کوچه

گار           پُشتِ قوتیِ سی

 شاعری                                

هه نوشت این حماسه را اسِتاد و بالبد  :ا
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ست» ، خدا  .ــ انسان

 .حرفِ من این است    

    ،  گر کفر یا حقیقتِ محض است این سخن

ست      .انسان خدا

. این است حرفِ من      «!آری

    . . . . . . . . . . . . . . . 

 سوارِ الاغِ پستاز بوقِ یک دوچرخه 
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 ...وشاعر ز جای جَست

، نوکش شکست...                             دش  !مدا

  
 ۱۳۳۱آذرِ  ۲۱

 

 

 

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                        مجموعه شعر : لحظه ها و همیشه   

 

     44        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 رهگذران

 آمدندسر در زیر از شاهراهِ متروک پیش می

 پوشِ بهاری های گلُو تپه

 .برُددر نظرگاهِ ایشان انتظاری بیهوده می

  

 آنکه به من درنگرندکنُدی از برابرِ من گذشتند بیبه

 بازشناختمو من ایشان را 

 .چرا که از جانبِ پدرانشِان پیغامی با من بود
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 خواندندآلوده دعایی میدر رهگذرِ شراب

 های پرُخاطرهو در مهتابی

 ی دخترانچشمانِ پرخُنده                              

،یک دَم به  نظاره

 گراییداز بسترهای آشفته به جانبِ ایشان می

  

□ 
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 درگاهِ ناباور بسته بودندو دیدم که امید به 

 و از پسِ ایشان

 ی خالیجاده

 .خسته بود

  

□ 

  

 دانستم که دیگرباره از این راهمی

 باز                               
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 .آیندنمی                      

، چرا که منزلگهَِ مقصودانستم که دیگرباره از این راه بازنمیمی  .بوددِ ایشان سرابی لغزنده آیند

 .دانستممی

  

 :با ایشان گفتم که

 

 ــ هم دراین جای خواهم ایستاد» 

نِ شما بگذرند     ن که فرزندا  و چندا
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 « .پیغامِ شما خواهم گزاشت    

  
 ۱۳۳۱اولِ اردیبهشتِ 
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 هاکوه

 اند و تنهایندها با همکوه

، باهمانِ تنهایان  .همچو ما

  
۱۳۳۱ 

 

 

 

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                        مجموعه شعر : لحظه ها و همیشه   

 

     50        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 های خاموشیانگیزه

 ، به  ابوالبشر، به پیرامنِ خویش نظاره کرد # و بر زمینِ عریُان نظاره کرد # وپس آدم

، بادهای سرد بر خاکِ برهن آفتاب که روی درمی گام جنبید ه میپوشید نظاره کرد # و در این هن

ی عظیم یی درآمده در سایهجنبید # و هر چیزِ دیدنی به هیأتِ سایهجا بر خاک میها همه# و سایه

ی وهمی دیگرگونه ید # و روحِ تاریکی بر قالبِ خاک منتشر بود # و هر چیزِ بِسودنی دستمایهخل می

، ابوالبشر، به جُفتِ خویش درنگریست # و او در چشم های جُفتِ خویش نظر بود # و آدم

 .کرد که در آن ترس و سایه بود # و در خاموشی در او نظر کرد # و تاریکی در جانِ او نشست
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، که گفتنی سخنی ناگفته م و این ، بر زمین و در همه آسمان نخستین بار بود
 # اند

  

ها خروشان پس چون هابیل به قفای خویش نظر کرد قابیل را ددید # و او را چون رعدِ آسمان

سانِ سنگِ کوه اش را بهها پیچان یافت # و برادرِ خونیافت # و او را چون آبِ رودخانه

ندیشی همراه یافت، چون ماسرد و سخت یافت # و  میشی که دهاو را دریافت # و او را با ددا

گالِ گشوده دید # و برادرِ  نخجیر با چن
نوزادش در قفای اوست # و او را چون مرغانِ 

اش را به خونِ خویش آزمند یافت # و هابیل در برادرِ خونِ خویش نظر کرد # و در خون

 ی # و آیینه خاموشی به جانبِ قابیل نظر کردچشمِ او شگفتی و ناباوری بود # و در 

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                        مجموعه شعر : لحظه ها و همیشه   

 

     52        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 .هایش شکستی نازکِ رگمهتاب در جانش با شاخه

، بر زمین و در همه  نخستین نبود
، که گفتنیو این خود بارِ   .دمانْسخنی بر لبی ناگفته میی زمین

  

، آن از و گامِ به ــ من و تو ــ ما چون#  مانَدمی ناگفته که هست گفتنی بسیارها پس رِ هن نخستین دیدا
 

گاهِ که#  ، هم به ما ن آن پس چه بسیار گفتنی  از و # نشست در خاموشی به هاگفتنی و درایستاد

گام که کبوترِ آشتی برهست که ناگفته می ن هن نشیند  بامِ ایشان میماندَ بر لبِ آدمیان # ددا

گامِ وداع و ـ ـاز آن گامِ اعتراف و به گاهِ وصل # به هن گام که بیش ـ ـدد # به هن ن هن ا

 ...گردند تا به قفایِ خویش درنگرندبازمی
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، گفتنی ، تا ناگفته بماندَ انگیزهو از آن پس  .تهای بسیار یاف ها

  
 ۱۳۳۱اسفندِ  ۱۱
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 …غزلِ ناتمام

 به هر تارِ جانم صد آواز هست

 .دریغا که دستی به مضراب نیست

، که شب  چو رویا به حسرت گذشتم

 .با کس سرِ خواب نیستفروخفت و 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
۱۳۳۱ 
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 شبانه

، خبری بازنیامد  وان را که خبر شد

 سعدی

  

، زبان بست  آنکه دانست

نستوانکه می ، ندا  …گفت

  

□ 
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 !آلوده شبی بودچه غم

 وان مسافر که در آن ظلمتِ خاموش گذشت

یِ  گان را به صدا  سمُِ اسبش بر سنگو بر انگیخت س

 که یک دَم به خیالش گذردبی

،  که فرودآید شب را

 گویی                       

 .همه رؤیای تبی بود

  

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                        مجموعه شعر : لحظه ها و همیشه   

 

     57        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 !آلوده شبی بودچه غم

  
 ۱۳۳۱آذرِ 
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 شبانه

، دیگرباره شبی گذشت  .اکنون

 .هایشبه نرمی از برِ من گذشت با تمامی لحظه

  

 ی عشقیچونان باکره

 انحناهای تنشکه با همه 

 از موی تا به ناخن                   

                                  ،  تن به نوازشِ دستی گرم رها کند
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گیسو را   بانوی دراز

 یی که یک دَم از گردشِ ماهیِ خواب آشفته نشددر برکه

 .غوطه دادم

  

□ 

  

، چرا کهبه معشوقی می  مانست

 .مانده بودمبا احساسی از شرم در او خیره 
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 .از روشنایی گریزان بود

 اش بخواهم دیدگفتم که سحرگاهان در برابرِ آفتاب

 .و چراغ را کشُتم

  

ن که آفتاب برآمد  چندا

 چنان چون شبنمی

 .پریده بود

  
 ۱۳۳۱آذرِ 
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 …من مرگ را 

 .گذردگذرِ زمان است که در من میاینک موجِ سنگین

 .گذردچون جوبارِ آهن در من میگذرِ زمان است که اینک موجِ سنگین

 .گذردگذرِ زمان است که چونان دریایی از پولاد و سنگ در من میاینک موجِ سنگین

  

□ 

 در گذرگاهِ نسیم سرودی دیگرگونه آغاز کردم 
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 در گذرگاهِ باران سرودی دیگرگونه آغاز کردم

 .در گذرگاهِ سایه سرودی دیگرگونه آغاز کردم

  

 تو بودنیلوفر و باران در 

،  خنجر و فریادی در من

 فواره و رؤیا در تو بود

 .تالاب و سیاهی در من

  

 .در گذرگاهت سرودی دیگرگونه آغاز کردم
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 □ 

  

 من برگ را سرودی کردم

 سرسبزتر ز بیشه

  

 من موج را سرودی کردم

 تر ز انسانپرنُبض

 من عشق را سرودی کردم 
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 تر ز مرگپرُطبل

  

 سرسبزتر ز جنگل

 را سرودی کردممن برگ 

  

 تر از دلِ دریاپرتُپش

 من موج را سرودی کردم

 تر از حیاتپرُطبل 
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 من مرگ را 

 .سرودی کردم

  
 ۱۳۳۱آذرِ 
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 وصل

       ۱ 

  

 کرانیِ ساکندر برابرِ بی

 جنبشِ کوچکِ گلُبرگ

 .یی ماننده بودبه پروانه

   

، با گامِ شتابناک برخاست  زمان
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 و در سرگردانی

 .یله شد                  

  

 در باغستانِ خشک

 ی وصلمعجزه                

 .بهاری کرد                               

  

 سرابِ عطشان
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،برکه                    یی صافی شد

 

کانِ دست  آموزِ بوسهو گنجش

 شادی را 

 

 در خشکسارِ باغ

 .به رقص آوردند                    
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       ۲ 

  

 دریغاینک! چشمی بی

 اشکه فانوسِ اشک                           

 شوربختیِ مردی را که تنها بودم و تاریک

 .زندلبخند می

 هايم را همهآنک منم که سرگردانی 
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 جتُاجلُ یتا ددین قُلّه

 امپیموده                         

  

 آنک منم

ن برکندهمیخِ صلیب از کفِ دستان به   .دندا

  

 آنک منم

 پا بر صلیبِ باژگون نهاده          

 .با قامتی به بلندیِ فریاد
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        ۳ 

  

 یی فرود آمددر سرزمینِ حسرت معجزه

 .[و این خود دیگرگونه معجزتی بود]

  

 :فریاد کردم 

 !ــ ای مسافر»
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 داشتمبا من از آن زنجیریانِ بخت که چنان سهمناک دوست می

 مایه ستیزه چرا رفت؟این    

 

 «بایدم کرد؟با ایشان چه می    

  

 «!ــ بر ایشان مگیر» 
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 .چنین گفت و چنین کردم

  

 ی تیره فرونشستلایه 

 آبگیرِ کدر

 صافی شد          

 های زمزمِو سنگریزه

 در ژرفای زلال                   
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 درخشید                                

  

 های خشمندندا 

 به لبخندی

 زیبا شد            

  

 رنجِ دیرینه

 هایش را همه کینه           
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 خندید                            

  
  

 آبلهپای

 در چمنزارانِ آفتاب

 فرود آمدم                     

 آنکه از شبِ ناآشتیبی

 .باشمداغِ سیاهی بر جگر نهاده                             
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        ۳ 

 !نه 

 هرگز شب را باور نکردم

 چرا که

 در فراسوهای دهلیزش       

 ییبه امیدِ دریچه

 .دل بسته بودم                    
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       ۱ 

  

 کشدشکوهی در جانم تنوره می

 ترین هوای کوهستانیگویی از پاک

 لبالب

 .امقدحی درکشیده      
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 هاستارهدر فرصتِ میانِ 

زشلنگ  اندا

 - کنمرقصی می             

 دیوانه

 !به تماشای من بیا      

  
 ۱۳۳۱دیِ 
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 شبانه

 گوهرِ مراد به

 ها باریکنکوچه

ونا                 
ّ

 دُک

،بسته                            س

 ها تاریکنخونه 

 تاقا               

،شیکسته                         س
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 از صدا 

 افتاده        

 تار و کمونچه             

 برنمرُده می 

     

 کوچه به          

 .کوچه                    

        □ 
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گا کن  !ن

 هامرُده          

 به مرُده                    

 رن،می        

 حتا به         

 سپردهشمعِ جون        
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 رن،نمی  

 شکلِ    

 ینفانوسی       

 که اگه خاموشه

 نیسواسه نَف 

 هَنو                    

 .یه عالم نف توشه             
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□ 

  

 !جماعت

 من دیگه          

 حوصله                    

   

رم  ندا
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 «خوب»به   

 امید و              

 گله« دد»از        

رم    .ندا

  

 گرچه از    

 دیگرون                    
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 فاصله                 

                        ، رم  ندا

  

 کاری با        

 کارِ این        

 قافله               

رم                      !ندا

  

□  
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 هاکوچه

 باریکن           

ونا                     
ّ

 دُک

،بسته                              س

 هاخونه    

 تاریکن              

 تاقا                         
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،شیکسته                      س

  

 از صدا 

 افتاده       

 تار و             

 کمونچه                  
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 مرُده

 برنمی     

 کوچه به             

 ...کوچه                       

  
۱۳۳۱ 
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